
 

 

و   امامیه در فقه  موضوع قرارداد  در تخلّف اوصاف انطباقعدمبه رفع   فروشنده الزام 

 ی کال المللبین کنوانسیون بیع 

 چکیده 

از انعقاد قرارداد  و پس   دهدمیوصف رخ    از  تخلّف  ، در بسیاری از معاملاتهاوفا به قرارداد   شرعیعقلائی و  رغم لزوم  علی

  اثرتنها    در فقه و حقوق ایران  را نداشته است.  موردنظراوصاف    معامله،  رد ی موکالا  شودمعلوم می،  کالایا بعد از تحویل  

درحالیوص  از  تخلّف  ۀشدشناخته است،  فسخ  خیار  قراردادها  در  مواردکف  از  بسیاری  در  معامله  فسخ  است    ه  ممکن 

سایر ضمانت اجراهای  در منابع فقهی  نظر  لازم است با تجدید  ،روباشد. ازاین قرارداد    طرفین له یا  مشروط  منافع  خلافبر

گردد. بررسی  وصف  ضمانت  تخلف  این  از  نشدهاجرایکی  پرداخته  آن  به  شایسته  طور  به  که  رفع    امکان  ،ها  به  الزام 

  مقایسۀبررسی شده و به    « کالا  انطباقعدم الزام به رفع  »مبانی فقهی    ،با روش استنباطی  پژوهش در این    .است  کالا  انطباقعدم

  ارتکازات ماهیت شرط وصف،    ی کالا پرداخته شده است.المللبین در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع    مسالهاین  

تحقیق  آید که در این  انطباق در معاملات عین معیّن به شمار میادلۀ الزام فروشنده به رفع عدماز  ،  احادیثعقلائی و برخی  

 . رفته استموردتوجه قرار گ ویژهطور به

 کالا  المللیبین  کنوانسیون بیع ، فقه امامیه،انطباق مادی، انطباقعدمرفع  تخلف وصف،  :کلیدواژه 

 مقدمه

و   مهم  مباحث  از  تخلّیکی  بحث  قراردادها  معامله    ف وصفپرکاربرد در حوزۀ  عدم موضوع  با یا  انطباق کالا 

زیرا    بحث کمتری داردذمه  درانطباق کالا در معاملات کلی عدم   است.  اجراهای این عدم انطباقو ضمانت   قرارداد

اما در معاملات عین معیّن، فقه    ؛است  با توافق  و تحویل کالای مطابقکالا  فروشنده ملزم به تعویض  در این فرض،  

روشن    ولی. کرده است  شناساییحق فسخ را به عنوان ضمانت اجرا  صرفا قانون مدنی  235امامیه و به تبع آن ماده 

در    هاییدشواری فسخ معامله  اینکه  یا    و  عین کالا اهمیت خاصی دارد  لهمشروط برای    است که در بسیاری موارد

ی  متضرر شده و کارآمد وی  اگر تنها ضمانت اجرای فرض تخلف وصف را خیار فسخ بدانیم،    پس،  .دارد  پی

 اقتصادی دچار اختلال خواهد شد.

ی یا شخصی بودن مورد معامله،  از کلّ  صرفنظر  ،المللی کالادر کنوانسیون بیع بین   های ملی و نیزبرخی نظام   در

الزام    و  پرداخت خسارت درخواست کالای جانشین،    تقلیل ثمن،  مانند ه  دیگری   های جبرانیا شیوه   مانت اجراها ض

الزام به رفع  مبانی فقهی    . در این تحقیق به بررسی در نظر گرفته شده است  ف وصفبرای تخلّ   ،انطباقعدم به رفع  



 

 

بیع    کنوانسیونو مقایسۀ این مسئله در فقه امامیه و  های تخلف وصف  به عنوان یکی از ضمانت اجرا   انطباقعدم 

نسبت به بحث تقلیل ثمن و پرداخت خسارت، از این جهت    انطباقعدم اهمیت بحث رفع    .شودپرداخته می   کالا

که وصف مورد نظر، تأثیری در ارزش مالی کالا  گسترۀ عامی داشته و درجایی   انطباقعدم است که بحث رفع  

است.   ار که استفاده از راهکار تقلیل ثمن یا پرداخت خسارت در چنین فرضی دشو ندارد نیز جاری است، درحالی 

استفاده از راهکار رفع   با درخواست    انطباقعدم همچنین مزیت  به مشکلات  در مقایسه  با توجه  کالای جانشین 

علاوه بر لزوم روشن شدن اصل مسئله  -تحقیق نیز  ضرورت    حمل و نقل و سایر موانع تعویض کالا روشن است.

نقاط اشتراک و افتراق،    یبررس   یازمندن  یون،الحاق به کنوانس  یبرا   یرانحقوق ا جهت است که  از این    -از نظر فقهی

 .و برطرف کردن موانع الحاق است

بحث اصل  به  ورود  از  نکاتی  ،قبل  روشن   ذکر  محل  برای  شدن  بحث  اولاً    :استلازم  ،  نزاعتر  رفع  موضوع 

اینکه شرط بنائی و ارتکازی    در قرارداد ذکر شود یااعم است از اینکه شرط وصف به نحو صریح  ،  انطباقعدم 

شده، وصف صحت  کند وصف تخلفنمی  بحث اعم از عیب و غیر عیب است یعنی تفاوتیمصادیق    باشد؛ ثانیاً

که   1به کار رفته   "tionpdescri"ی کالا نیز واژۀ  المللبین کنوانسیون بیع    35در ماده    ، چنانکهباشد یا وصفی دیگر

تر از تعابیری چون »تعمیر«  « دقیق انطباقعدم رفع  ، تعبیر »روازاین   .شودمی   توصیف است و شامل هر وصفی به معنای  

در ارزش عین  موثر  شده،  بحث اعم است از اینکه وصف شرط   محل  ثالثاً چنانکه بیان شد،  .یا »رفع عیب« است

همچنین طبعاً در صورت توافق    له باشد.غرض شخصی مشروط  مورد  و صرفاًاشد  نبمورد معامله باشد یا اینکه چنین  

با عدم تمایل فروشنده به  در فرضی است که    ما  ای وجود نخواهد داشت و سخن، مسئلهانطباقرفع عدم طرفین بر  

 دانست.  آنبتوان وی را ملزم به  ،و رفع عدم انطباق اصلاح

گاه ممکن است به عنوان حقی    :از دو منظر قابل بررسی است  انطباقعدم رفع    که  لازم به ذکر است  ،دیگرسوی    از

  فروشنده دیده شود و گاهی ممکن است به عنوان حق    انطباقعدم رفع    به  فروشنده   حق الزام  و در قالب  خریدار برای  

به  لهمشروط حتی در صورت تمایل  فروشندهنتیجۀ آن این است که دیده شود که  انطباقعدم رفع و در قالب حق 

. این تفکیک  شود  لهمشروطخیار فسخ  إعمال  مانع  کرده و    یا رفع نقص   کالا را تعمیر   حق دارد   ،اصلاحعدم فسخ و  

بهرحال،    .(12۸  :13۸۷)اصغری آقمشهدی و محمدزاده،  اند این دو بحث با هم خلط شده   ودر برخی مقالات رعایت نشده  

در کنار حق    انطباقعدمالزام به رفع  موضوع این تحقیق اختصاص به نگاه اوّل داشته و در مقام بیان اثبات جواز  

 

1 »The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description required by the contract...« 



 

 

ی  دیگر   تواند موضوع پژوهشمیو الزام به آن، مانع از ثبوت خیار فسخ باشد،  اما اینکه امکان رفع نقص    است  فسخ 

از منظر فقهی و سپس    انطباقعدم الزام به رفع    ارائه خواهد شد. ابتدا به امکان  حثمب  نتایج این پژوهش در دو  .باشد

 .خواهیم پرداختی کالا الملل بین  از منظر کنوانسیون بیع

 ی فقه  از منظر انطباقعدم الزام به رفع . 1

رفع  و محل بحث در    نمودابتدا باید بین اوصاف ذاتی و اوصاف عرضی تفکیک    ، در این مسالهاز منظر فقهی

به وصف مقوِّم    بندیدانست. اوصاف مورد معامله در یک تقسیم  یرا منحصر به تخلف اوصاف عرض   انطباقعدم 

ذاتی، موجب بطلان معامله  ف اوصاف  تخلّ  فقهی  دیدگاهاز  و    شوندیا ذاتی و وصف غیرمقوِّم یا عرضی تقسیم می

صاحب جواهر، 1۴۰۴: 9۴/23(. در مورد  ؛3۸/ 31: 1۴1۸خویی،   ؛5/255: 1۴15)انصاری، »ما وقع لم یقُصد« استو مصداق 

عمدۀ   و  اصلی  غرض  می شود  که  گفته  اوصافی  گفت  اوصاف  ذاتی  به  اوصاف  میتوان  این  معیار  تشخیص 

مشروطله  را تأمین  می کنند به طوری که عرفاً موضوع فاقد وصف، مغایر با  موضوع  معامله  محسوب  شده و عرف،  

رضایت به آن را  نیازمند  توافق جدید می داند.)یزدی،  1۴21:  59/2(  مانند  اینکه انگشتری خریداری شود به شرط 

اینکه  از  جنس  طلا باشد. به تعبیر برخی فقها اوصاف  ذاتی  و مهم  را نمی توان  حقیقتاً  از باب شرط و اشتراط دانست  

حتی اگر در ظاهر عقد به عنوان شرط ذکر شده باشند.  )تبریزی،  1۴16:  ۴53/۴(  به بیان دیگر، تعبیر وصف در مورد  

 چنین اوصافی خالی از تسامح نیست)خمینی، 1۴21: ۴/ 6۴۴(.

  انطباقعدم رفع  بحث  موثر در    هایترین مؤلفه مهم یکی از  تقسیم اوصاف به اوصاف ذاتی و عرضی،    در کناراما  

فقهی منظر  معاملات    ،از  و  معین  عین  معاملات  بین  رو،است  درذمه کلی تفکیک  این  از  ادامه   .  رفع    ،بحث  در 

 شود. می  و بررسی  مادی کالا در این دو حوزه به طور مستقل مطرح انطباقعدم 

 در معاملات عین معین  انطباقعدم رفع الزام به  .1-1

توصیف، اشتراط صریح یا ضمنی،  )ختلفی دارد اقسام مدر معاملات واقع بر عین معینّ، چگونگی دخالت وصف، 

نداشته و مهم  های ظاهری اهمیتی  این صورت در بحث تخلف وصف،    اعتماد بر توصیف یا رؤیت سابق و ...( اما

های  صورت فارغ از  .  (۷1/1۷5:  1۴13  سبزواری،  ؛31/39:  1۴1۸)خویی،  وجود داشته باشد    اشتراطآن است که حقیقت  

از چند منظر قابل    در معاملات عین معیّن  انطباقعدم الزام به رفع  جواز  اثباتِاز لحاظ فقهی   ظاهری شرط وصف،

و تمسک به ارتکازات عقلائی  روایات    برخی ماهیت و حقیقت شرط وصف است.    ،آنها   ترینمهم بررسی است که  

 .شودمی پرداخته  گانهبه بررسی هر یک از این ادلۀ سه  در ادامهنیز در اثبات این مطلب نقش مهمی دارند. 



 

 

 ماهیت شرط وصف دلیل اوّل:. 1-1-1

مطرح شود، توجه به ماهیت و حقیقت   انطباقعدم الزام به رفع  تواند به عنوان مبنای  می  ین اموری کهتریکی از مهم 

کنند، حقیقت این  می   معامله شرط  ردمواوصافی را در    قرارداد  شرط وصف است؛ به این معنا که وقتی طرفین

شرط وصف نیز    حقوقی تا حد زیادی تابع ماهیت آن است و  عملبه طور کلی، آثار هر    ؟، چه تحلیلی دارد عمل

در مورد ماهیت شرط وصف در معاملات    شده  در ادامه به بررسی نظریات مطرحلذا    نیست؛  از این قاعده مستثنا

 شود. می  عین معین پرداخته

قابل طرح است: نظریۀ تعلیق    در میان فقها  دو نظریۀ عمده ،  معیّنمعاملات عین  ماهیت شرط وصف در  مورد  در  

 تحت اختیار اشخاص  ،معیّن وجود وصف در عین    از طرفی،  چالش اصلی این است که  و نظریۀ التزام.معامله  لزوم  

قابل تقیید   بر خلاف کالای کلّی،  معیّنعین    از سوی دیگر،و    التزام و تعهد به آن معنا داشته باشدشرط،  نیست تا  

 شود.در ادامه به بررسی این دو نظریه پرداخته می نیست تا حقیقت شرط در آن به تقیید بازگردد.

 معامله تعلیق لزومبه  در عین معین  بازگشت شرط وصف نظریۀ .1-1-1-1

تعلیق لزوم، حقیقت شرط وصف  از    معینّدر عین    مطابق نظریه  بر وجود  معلّعبارت است  ق کردن لزوم معامله 

روشن است که اگر    حق فسخ خواهد داشت.  لهمشروط  ،در صورت تخلف وصف  ،در نتیجهو    وصف در مبیع،

  انطباق عدم رفع  را ملزم به    علیهمشروط توان  میف وصف نماهیت شرط وصف صرفاً تعلیق لزوم باشد، در موارد تخلّ

 هد بود.کرد، بلکه تنها اثر شرط وصف، خیار فسخ خوا

به جعل    معیّنشرط وصف در عین    عبارت فقیه آن است که  گاه  مختلفی یاد شده است:  هایبیاناز این نظریه با  

خویی، 1۴1۸: 2۰۴/6؛ تبریزی، 1۴16: 3۸۰/۴( و  گاه گفته  می شود: بازگشت آن به تعلیق التزام وفاء به  ) گرددخیار برمی 

عقد بر وجود وصف است، که نتیجهاش  ثبوت خیار در فرض تخلف است )خویی،  1۴1۸:  2۷/ ۴۰(. در برخی تعبیرات  

نیز  از  تعبیر  ناچاری استفاده شده و گفته شده در عین  معیّن که قابل تقیید نیست، چاره ای  نیست جز این  که شرط  

 وصف به این برگردد که التزام به بیع مشروط به وجود وصف شده است)خویی، 1۴1۷: ۸5/۷ و63(.

مورد معامله جزئی حقیقی است و اطلاقی ندارد تا تقیید آن معقول    ،معیّندر عین    اندگفته در استدلال بر این نظریه  

که    وجود وصف در مورد معامله است،مشروط به    ،لزوم عقدباشد لذا آنچه تقیید و تعلیقش معقول است یعنی  

و   2۷/۴۰:  1۴1۸  خویی،)م معامله استبه جعل خیار در فرض تخلف و به تعبیر دیگر تعلیق لزو  این مطلب بازگشت  



 

 

بطل است بنابراین شرط وصف را  تعلیق در عقد مُ گفته شده چون، پیروان این دیدگاه. در برخی تعبیرات (16/22۷

 .(1/261و  6/2۰۴و  31/3۸: 1۴1۸خویی،  ؛3/31۴: 1۴19)بجنوردی، باید به تعلیق لزوم معنا کرد نه تعلیق اصل معامله 

  این نظریه به غیراختیاری بودن شرط وصف تمسک شده و گفته شده ازآنجا که وجود   ای اثباتبر  بیانی مشابه، در  

گیرد، پس بازگشت  میامری غیراختیاری است و التزام تنها به امر اختیاری تعلق    ،عین معینوصف در    وجود  عدم و  

محمد  تقی  خویی،  1۴1۴:  1۸۰/1(. همچنین در   ؛۷۴/ 33:  1۴1۸)خویی،  شرط صفت به جعل خیار در فرض تخلف است 

برخی تعبیرات اضافه شده است: برفرض پذیرش این  که التزام به وصف صحیح و معقول است، اثری بر این التزام  

مترتب نیست جز خیار در  فرض تخلف)طباطبایی قمی،  1۴13:  ۴1۷/3(.  این  عبارات  نشانگر آن  است که توجهی به 

 وجود ضمانت اجرای دیگری   برای تخلف وصف،  همانند رفع عدم انطباق نشده است.

 نقد نظریۀ تعلیق لزوم . 2-1-1-1

چنین    عقلائیطبق ارتکازات  و    نظریۀ تعلیق لزوم در ماهیت شرط وصف نظریه صحیحی نیست  رسد می به نظر  

شرط  را از آثار    فسخ   خیار  ثبوتتوان  می جعل خیار در فرض تخلف باشد. هرچند    ،ماهیت شرط وصف   نیست که

را با شرط وصف  ای  معامله  شخصیچه بسا    اساساًماهیت شرط و اثر آن خلط کرد.    دانست، اما نباید بین  وصف

رط وصف  ش  شرعی  یای  عقلایالتفاتی به جعل خیار برای خود نداشته باشد و خیار از احکام    دهد، اصلاًمی انجام  

  ، شرط وصف دانست  یا ضمانت اجراهای  باید خیار را از آثار  نیز  به خیار فسخ شخص    باشد. حتی در فرض التفات

 هیت شرط وصف صرفاً جعل خیار باشد.ما  که این نه

  عقد   در رتبۀ  ،حقیقت شرط، تعلیق نیست بلکه نوعی التزام است و شرط  اندصریحاً گفتهفقها  از  برخی  رو،  ازاین 

غیر از خیار در فرض تخلف وصف است و    ،، التزام به وصفبرخی فقیهان  تصریح به    .(65  :1۴1۸ای،  )خامنه است

مانند شرط فعل به معنای  ه  شرط وصفلی بوده و تفکیک آن دو ممکن نباشد.  چنین نیست که دومی لازمۀ اوّ

  دارای مستحق آن است که مورد معامله    لهمشروط که  ای  متعهد شدن به وجود وصف در مورد معامله است به گونه 

به وصف،    یا التزام  معنای تعهددر حقیقت،  نه به معنای جعل خیار در فرض تخلف وصف.    ،شده باشدوصف شرط 

 .(2/61: 1۴21)یزدی، علیهمشروط  دربرابر  لهمشروط حق وصف برای   قرار دادن :عبارت است از

  مشکل با    طبق این نظریه، تحلیل شرط وصف ضمن عقود جائز  است که  آن  ،نظریۀ تعلیق لزوم  دیگر اشکالات از  

نیاز    آنهااند، شرط ضمن  ی که به خودی خود جائزعقود  صرفاً جعل خیار باشد،اگر حقیقت شرط    شود؛می مواجه  

فرقی بین این موارد نیست و شرط در    ،از جهت ماهیت شرط  رسدمی   به نظر  کهدرحالی  به تحلیل دیگری دارد،



 

 

که عقدی مثل    انداز این اشکال پاسخ داده   از فقها در مورد عقود جایز   همه این موارد حقیقت واحدی دارد. برخی

نه عرفاً  هبه شرعاً  بر تحقق  ان شرط ضمن عقود جایزتومی ، لذا  جایز است  تعلیق لزوم عرفی  به معنای  شرط    را 

از عقود لازم باشند،    ، عرفاًاست که همه عقود جایز  آناما صحت این پاسخ مبتنی بر    (1/116:  1۴2۰)روحانی،  دانست

  یاند: »لزوم، حکم شرع لزوم عقد گفته   یق تعل  یۀ در نقد نظر  ی برخ  رسد.می این مطلب صحیح به نظر ن  کهدرحالی 

هل    باقری و داورزنی و)لزوم قرار دهند« ی را به عنوان شرط برا  یزیمتعاقدان قرار ندارد تا بتوانند چ یاراست و در اخت

  است   ین متعاقد   یاردر اخت  امله فسخ در مع  یار روشن است که جعل خ  یرا ز  یست؛ن  یح نقد صح   ین اما ا .  (1۴:  139۸اتایی،  

 ندارد.   شکلیم  از این جهت،  لذا  ف وصف استبه جعل خیار در فرض تخلّچنانکه گذشت  بازگشت این نظریه    و

 عین معین در شرط وصف التزام نظریۀ. 3-1-1-1

 گرفتنعهده به التزام و  یت شرط وصف در معاملات عین معیّن،  با توجه به آنچه گذشت صحیح آن است که ماه

وصف، امری است که از نظر عقلائی معقول است و شرط    گرفتنعهده به التزام و  .  است  یا تضمین وجود آن  وصف

موجود باشد یا نه امری    معیّنوصف در عین    اینکه  هرچند  اثر آن است.صرفاً  ،  وصف هم به همین معنا است و خیار

اما    علیهمشروط است که در اختیار   التزام در مورد آن  گرفتنعهده بهنیست،    . قابل تصور است  از نظر عقلائی  و 

کاتب باشد« یا »کاتب بودن این    بردهشوم که  می است که در بازار عرف و عقلاء تعبیر »ملتزم    آنشاهد مطلب  

تعبیراتی رایج و معقول است و  کنم«،  ف یا قابلیت در کالا را تضمین می یا »داشتن این وص به عهده من است«    برده

 باشد. ف در فرض تخلّجعل خیار  فاًچنین نیست که حقیقت این تعبیرات، صر

امکان  عدم شواهد فراوانی در عبارات فقها دارد. بسیاری از فقها اشکال  ماهیت شرط وصف،    خصوص   در  یهاین نظر

به وصف را امری    تعهدالتزام و    گرفتنق ندانسته و تعلّ  یوارداشکال  را    التزام به وصف در معاملات عین معیّن

مصطفی خمینی،  1۴1۸:  1۴5/2(  یا عرفی)اراکی،  1۴1۴:  ۴9۴(  دانستهاند  که  حق فسخ در    ؛۴/۴61:  1۴21،  )خمینی عقلائی

فرض تخلف،  صرفاً اثر آن است نه ماهیت آن. همچنین  برخی دیگر تصریح کرده اند  که  التزامِ  به وصف معقول 

است؛ زیرا التزام لزوما به معنای  انجام فعل نیست، بلکه به معنای به عهده گرفتن است که اثر این بر   عهده گرفتن، 

ثبوت خیار در فرض تخلف است)آل کاشفالغطاء،  1359،  2/1/ ۴6(. در برخی تعبیرات نیز حقیقت شرط وصف به دو  

التزام  )التزام به وصف به مدلول مطابقی و التزام به خیار به مدلول التزامی( ارجاع  داده  شده است )ایروانی،  1۴۰6: 

.)۴6/2 



 

 

البته تحقق التزام به  ؛  داندمی   قسید یزدی نیز از جمله کسانی است که التزام به وصف را در نگاه عرفی قابل تحق

به  اطمینان  که  و دوم این  که وصف حالی باشد نه استقبالیاولّ این  نظر ایشان مشروط به دو شرط است؛ر  وصف د

غرر است نه غیرمقدور    جهتهم مشکل از   اطمینانعدمبلکه در فرض   ،وجود داشته باشد وصف مورد نظر تحقق

ات عرف نسبت  التزام  اندکه برخی در مقام اشکال به سید یزدی گفته   این اما  .  (1۰۸و 1۰9و2/12۰:  1۴21)یزدی،  بودن

روشن    رسد؛ زیرا می صحیح به نظر ن  ،(62/ 1۸:  1۴12)روحانی،  در مقام اخبار است نه انشاء به وجود وصف در مبیع،  

 .و حکایت خبارإمعامله، ظاهر در انشاء و التزام است نه صرف انجام در مقام  شرط وصفاست که 

نقش   ،انطباقعدم رفع  ۀ طرح کرد که در تعیین سرنوشت مسالتوان نظریه جدیدی را ممی با توجه به آنچه بیان شد 

وصف،    گرفتنعهده به   عبارت است از در معاملات عین معیّن  شرط وصف ماهیت    ، اساسی دارد. مطابق این نظریه

علاوه بر    سایر اوصاف خیار فسخ است، و اثر آن در  در اوصاف غیرقابل اصلاح،  اثر آن  .  داردآثاری    ماهیتو این  

  اصلاح و   به وی الزام که نتیجۀ آن، جوازِ علیهمشروط وجود وصف بر عهدۀ  قاقِاستح عبارت است از  خیار فسخ،

 تصور قابل ،  توان ادعا کرد که حقیقت التزام از نظر عقلائی در مورد شرط وصفمیبنابراین    .است  انطباقعدم رفع  

 کند.می پیدا  ، علیهمشروط بر عهدۀ استحقاق وجود وصف را  لهمشروطاست و نتیجۀ آن این است که  

آمده    علیهمشروط   حق بر عهدۀ  قرار دادن  ،التزام و در نتیجه  شرط وصف به معنای  تعبیرات فقهی نیزدر برخی  

ف  ر فرض تخلّنویسد: »التزام به وصف امری است و خیار دمی است. به عنوان نمونه سید یزدی در تعبیری دقیق  

بر   لهمشروط وجود وصف به نحوی که  گرفتنعهده بهمعنای شرط وصف عبارت است از  آن امری است دیگر ...

مستحق است که مورد معامله متصف به آن وصف باشد و چنین نیست که معنای شرط وصف،    علیهمشروط عهدۀ  

است«    لهمشروط ف آن باشد. بنابراین تعهد به وصف، به معنای جعل حق وصف برای  خیار در فرض تخلّ  جعلِ

اصفهانی    .(2/61:  1۴21)یزدی،   که  محقق  است  معتقد  بنیز  التزام  وصفاثر  استحقاق  از  است  عبارت  وصف،   ه 

 :1۴2۰همدانی،    ؛5/1۷۸همان:  )نیز آمده است   انتعبیر استحقاق وصف در عبارات دیگر  ، چنانکه(5/1۷۷:  1۴1۸صفهانی،  ا)

51۸). 

و    ، »تضمین««گرفتنعهده به مفاهیمی چون »التزام«، »  ،در معاملات عین معینّ  شرط وصفحال که اثبات شد در  

ف وصف تنها منحصر به خیار نیست  رسد که اثر تخلّمی»استحقاق وصف« متصور است، نوبت به اثبات این مطلب  

نتیجه در  مترتب   ،تا  آن  بر  تخلف  خیار  جز  اثری  چه  باشد،  صحیح  وصف  به  التزام  »اگر  که  پرسش  این 

 پاسخ داده شود. (۴1۷/ 3: 1۴13)طباطبایی قمی، «؟است



 

 

 مختار در ماهیت شرط وصف بر مبنای نظر انطباقعدم الزام به رفع اثبات . 4-1-1-1

 انطباقعدم الزام به رفع  توان  می ،   مورد توافق در مورد معاملهوصفِ وجود  از اثبات معقول بودن التزام و تعهد به    پس

مشابه    فتن وصف است.ری التزام و بر عهده گشرط وصف به معنارا از آثار شرط وصف دانست. طبق نظر مختار،  

در نظام کامن لا تحت عنوان »ورانتی یا تضمین« در قرارداد وجود دارد که بر اساس آن معامله کننده   تاسیساین 

قاب یا  کیفیت  یا  صفتی  می وجود  تضمین  را  معامله  مورد  در  ;Beatsom,1998:136 )  2کند. لیتی 

Beale,2000:1112 ) . 

وصف    گرفتن  عهده  اینکه  بر  جمله  از  دارد  آثاری  عقلائی  نظر  از  مبیع،  در  وصف  وجود  حق  وصف  و  اگر 

این کار لازم    لهمشروط لازم باشد که آن را ایجاد کند و لااقل در فرض مطالبه    علیهمشروط تدارک است بر  قابل

حق   لهمشروط   در فرض فقدان وصف،  ،بفروشد  کالایی را به شرط داشتن اوصافی خاصباشد. بنابراین اگر کسی  

است. ثبوت این  مطلب  وصف همین    گرفتنعهده بهالتزام و  را دارد زیرا لازمه    قانطباعدم به رفع    فروشنده  الزام

صریحاً سخنی از  غالب فقها  در عبارات  حق، هم عقلائی است و هم از نظر شرعی منعی برای آن نیست. هرچند  

 توان شواهد فقهی متعددی بر آن اقامه کرد. می اما به میان نیامده،  انطباقعدم رفع  لزوم 

آن    خود را مرجع مطالبۀ   ن است که شخص، معنای التزام به شیء ای  :کندمی محقق اصفهانی بیان    به عنوان نمونه،

التزام به وصف در عین   ، در صورت وجود وصف، به معنای متعهد شدن به تحویل دادن شیء  معیّنقرار دهد. 

سید یزدی   .(۴۴ :1۴19)اصفهانی، انطباق استعدم رفع  مستلزم ف، موصوف به وصف است و در صورت فقدان وص 

)یزدی،  در صورت امکان آن را به عنوان احتمال مطرح کرده است  معیّن نیز حکم به وجوب ایجاد وصف در عین  

نویسد: »التزام شرطی و تعهد در امور غیراختیاری که  می در بحث معنای فقهی شرط  یکی از فقها نیز  .  (2/65:  1۴21

احتمال حصول آن وجود دارد، امری است که میان عقلاء رواج دارد و دائماً در معاملاتشان به وجود اوصافی در  

ملتزم   فروش  می مبیع  مانند  نیست،  آنها  اختیار  اینکه در  با  نیست که   هندوانهشوند  بودن. چنین  به شرط شیرین 

 

2. warranty, a promise or guarantee made by a seller or lessor about the characteristics or quality of property, 
goods, or services. A warranty can be either “express” (i.e., explicit oral or written representations about the quality 
or identity of the item) or “implied” (i.e., inferred into the contract in accordance with legal requirements), and it 
can serve to help the purchaser or lessee to secure receipt of conforming goods or provide a remedy for breach of 
the agreement by the seller. In the event that a warranty is breached, the law provides the injured party with the 
right to monetary damages, repair of the original good, or replacement with substitute goods. A warranty combines 
with the laws governing negligence and strict liability to provide protection to consumers as to product safety and 
contractual integrity. 

https://www.britannica.com/money/guarantee
https://www.britannica.com/money/contract-law
https://www.merriam-webster.com/dictionary/breach
https://www.merriam-webster.com/dictionary/breached
https://www.britannica.com/topic/law
https://www.merriam-webster.com/dictionary/monetary
https://www.britannica.com/topic/negligence
https://www.britannica.com/topic/liability-law
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrity


 

 

حق وجود وصف در مبیع است   بر ، فرعباشد، بلکه خیارشرط بازگشت این عمل، به شرط خیار در فرض تخلف 

ثابت شده است. بنابراین معنای نفوذ شرعی شرط، جعل و اعتبار    علیه مشروط بر عهدۀ    لهمشروط که این حق برای  

و در    وصف، خیار فسخ حاصل شودایجاد    امکانعدمآن است که در صورت  این حق است و از آثار این حق،  

فروخته شده در فرضی    مانند شرط سیاه بودن نخِ  دارد،ایجاد وصف را  حق مطالبه    لهمشروط صورت امکان آن،  

 . (63۷ :1۴19)اراکی، رنگ کردن آن وجود داشته باشد«که امکان سیاه 

مله، شرط وصف شده  در معافرض آن است که  ایجاد وصف واجب نیست زیرا    علیهمشروط بر  »این ادعا که    پس،

ق  به ایجاد صفت تعلّ  مستقیماً  ،شرط در شرط وصف  زیرا هرچند  صحیح نیست  (۴21  :تابی )حسنی،  «است نه شرط فعل

 است.وصف  اما لزوم ایجاد صفت و استحقاق مطالبۀ آن، از آثار شرط نگرفته، 

 روایات  دلیل دوم:. 2-1-1

به دستتتبع    با م می   در مجامع حدیثی، روایاتی  اثبات    توانی آید که  به رفع  برای  در موضوع    انطباقعدم الزام 

سازگاری نداشته و در    لهاین مسئ  خصوص  فقهی در   دیدگاههایبرخی  این روایات با    قرارداد به آنها تمسک کرد.

است،  دیدگاههااین    در  بازنگری  آنها  تصورت پذیرش سند و دلال بررسی  .  محتمل  به  ادامه  پرداخته  آنها  در 

 .شودمی

 در فروش زمین حنظلهعمربن اوّل: روایت روایت . 1-2-1-1

در این روایت شخصی زمینی را خریداری کرده به شرط اینکه مساحت آن ده جریب باشد اما پس از انجام معامله  

 مشتری را مخیر بین فسخ معامله و قبول آن  ع()امامشود که پنج جریب بوده است.  می   و تفرق از مجلس، متوجه

داند مگر اینکه فروشنده در کنار آن زمین، زمین دیگری داشته باشد که در این صورت  می  )پس از تقسیط ثمن(

، ذیل روایت است  محل استشهاد 3تری دهد و معامله لازم خواهد بود. باید از آن زمین به میزان پنج جریب به مش

سخن در این  . اندلازم دانسته  فروشندهده جریب بودن زمین( را بر ) شدهوصف تخلف  انطباقعدم رفع   )ع(امامکه 

به صدر روایت    -بر شروط  تقسیط ثمندر بحث  -شیخ انصاری  لذا    ؟، مطابق قواعد است یا نهدلیلاست که آیا این  

 

فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذاَ هِيَ خَمْسةَُ أجَْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ استَْرجَْعَ    ...  نَّ فيِهَا عَشَرَةَ أجَْرِبَةٍوَ روََى عُمَرُ بْنُ حنَْظَلَةَ عَنْ أَبِي عبَدِْ اللَّهِ ع فِي رجَلٍُ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَ 3

فِّيهَُ وَ يَكُونُ البْيَْعُ لَازمِاً لهَُ وَ الْوَفَاءُ لهَُ بِتَمَامِ  لْكَ الْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرَضُونَ فيَُوَفَضلَْ مَالهِِ وَ أخََذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ البَْيْعَ وَ أخَذََ مَالهَُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِلَى حدَِّ تِ

 .(3/239: 1413بابويه، )ابن...الْمبَِيعِ



 

 

استدلال کرده سپس فرموده است: »اگر نتوان ذیل روایت را مطابق قواعد دانست، ضرری به استدلال به صدر آن  

که نشانگر تردید ایشان در این جهت است. همچنین لازم به ذکر است که    (6/۸5:  1۴15)انصاری،  شود«وارد نمی 

در مورد کنوانسیون  شود، چنانکه در  انطباق شامل مورد روایت که تخلف اوصاف مقداری است می بحث رفع عدم 

در این فرض، اصلاح    و گفته شده که  (561:  1۴۰۰  )شعاریان و رحیمی،به این مطلب تصریح شده   ی کالا نیزالملل بینبیع  

در ادامه، بررسی این روایت به عنوان    (.1۷۸:  1۴۰1  )صفایی،گیردمی   یا رفع عیب از طریق تسلیم مقدار کسری صورت 

 شود. می  ی مطرحت، در قالب بحث سندی و دلالکالا انطباقعدم رفع  یکی از ادلۀ  

 حنظله روایت عمربن  سند و دللت بررسی

د بن حصین است اما  تنها کسی که محل تردید است، داو 4حنظله عمربن از نظر سندی در طریق شیخ صدوق به  

نجاشی،  1۴۰۷:  159(  میتوان وثاقت وی را   ؛۴52و    1۴3  :13۸3)ابن داود،  ایشان در کلام برخی رجالیینتوثیق    باتوجه به

اثبات کرد. وثاقت عمربن حنظله نیز طبق برخی مبانی رجالی چون اکثار اجلّاء  و  روایت بدون واسطۀ صفوان بن  

 یحیی از او قابل اثبات است )شبیری زنجانی، 1۴19: 6۰5۰/19(.

عین معین باشد نه  ارتباط این روایت به محل بحث مبتنی بر این است که مورد معامله در روایت،  ،  تاز نظر دلال

 ، خصوصاً که معاملۀ زمین به نحو کلی (1۷۷  :135۰)مامقانی،  همین است 5، و روشن است که ظاهر روایت درذمهکلی 

  : گفت دانسته و انطباقعدم رفع  بحث  این روایت را مرتبط با  توانمی  با توجه به این مطلب،. نیستارف متع درذمه

با تحویل دادن  ده جریب بودن زمین( را  )در معامله    شدهتخلف که وصف    اند بر فروشنده لازم دانسته  امام )ع( 

 جبران کند.مجاور  هایزمین 

صریحاً شیخ طوسی    .اندبه این روایت عمل کرده یا به آن متمایل شده زیادی  فقهای  آید که  می   پس از تتبع به دست

)طوسی،  مجاور جبران کند  هایبا زمین   که نقص رااست  به مفاد این روایت فتوا داده و بر فروشنده لازم دانسته  

ندانسته و در تعلیل آن گفته  این نظر را بعید  به روایت تمسک نکرده اما    مستقیماً  هرچندنیز    حلی  علامه  (۴2۰  :1۴۰۰

اشکالات سندی روایت    بحرانییوسف    همچنین  (1۰/2۸6:  1۴1۴)علامه حلی،  «لانه اقرب الی المثل من الارشاست: »

متمایل شده و عمل   این نظربرخی دیگر نیز به  (1۸/۴۸3: 1۴۰5)بحرانی، نسته و به مفاد آن ملتزم شده است را وارد ندا

برخی دیگر نیز .  (326/ ۸:  1۴1۸  ،همو  ؛2/61:  1۴۰9،  صاحب ریاض)انددانسته برای مشتری  به روایت را مطابق احتیاط  

 

عن أبيه، عن محمدّ بن أحمد بن يحيى، عن محمدّ بن   ويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللهّ عنهو ما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد ر  4

 (. 4/443: 1413بابويه، ن عمر بن حنظلة)ابنعيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، ع
 . «فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ فَإِذاَ هِيَ خَمْسُ أجَْرِبَةٍ... فِي رجَلٍُ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فيِهَا عَشَرَةَ أجَْرِبَةٍ » 5



 

 

برخی دیگر عمل به این روایت    و  (22۰  :1۴15)یزدی،  انداحتمال لزوم تکمیل بر بائع را با توجه به روایت مطرح کرده 

نشده  عراض فقها از آن ثابت  إکه    اند، و اضافه کرده اندترجیح داده، سند آن را قوی و دلالت آن را تمام دانسته را  

 .(1۷۷ :135۰)مامقانی، است

روایت    مورداز    البته تعدّیدانست.    مبیع  انطباقعدم رفع  بحث    از ادلۀتوان این روایت را  می   رسدمی   بنابراین به نظر

به  اما    .به سایر اوصاف مورد معامله است  ،از اوصاف راجع به مقدار  تعدی به تمام موارد تخلف وصف، نیازمند  

اما نسبت به بحث جاری یعنی    ،ثمن بر شروط، صحیح نیست  نسبت به حکم تقسیط  یتعدّ این  هرچند    رسدنظر می

؛ 2/1۴3:  1۴1۴)شهید اول،  نماید. مضافاً به اینکه مورد روایت یعنی زمین، مختلف الاجزاءانطباق، بعید نمی رفع عدم 

 ( 1۸/۸6: 1۴12؛ روحانی، ۴/۴12: 1۴۰۰؛ قمی طباطبایی، 6/۸6:  1۴15)انصاری، نه مثلی قیمی است    یا  (3/2۷۸: 1۴13، شهید ثانی

شود نمی   جبران   دقیق،با دید    انطباق مبیع عدم لذا    ،شده دارندهایی با زمین فروخته مجاور تفاوت  های عادتاً زمین   و

نه تنها لازم بودن  مفاد این روایت،    در پایان باید گفت  شده است.  انطباقعدم رفع ، حکم به  رغم این مطلبعلی و  

، ثابت دانسته شده است؛ اما چنانکه  رفع نقصامکان  عدمحق فسخ تنها در صورت  بر فروشنده است بلکه  رفع نقص  

و خیار تخلف وصف، از موضوع این تحقیق خارج است و   انطباقعدم الزام به رفع  گذشت، بررسی نسبت میان  

تا در مرحلۀ بعدی معلوم شود چه نسبتی   ادلۀ خیار تخلف وصف است  مانند تخصیص، )نیازمند بررسی کامل 

 تعارض( میان ادلۀ این دو ضمانت اجرا برقرار است. حکومت یا

 در فروش روغن  ع()قضاوت امیرالمومنین: روایت روایت دوم. 2-2-1-1

تمام ظرف را( خریداری کرده اما بخشی از آن به  )شخصی، ظرفی از روغن را به نحو مجموعی    در این روایت

 6. است، مستحق روغن رسوبات مشتری به مقداراند در پاسخ فرموده ( )عامام و جای روغن، رسوبات بوده است

از نظر سندی ممکن است نوفلی و سکونی باعث ضعف روایت دانسته شوند، اما چنانکه برخی از محققین رجالی  

کرده عمل  بیان  وی  روایات  به  اصحاب  که  است  کرده  تصریح  طوسی  شیخ  زیرا  است؛  ثقه  سکونی  اند 

است، وثاقت  (1/1۴9:  1۴1۷)طوسی،  کنندمی نوفلی  از طریق  روایات سکونی  غالب  ازآنجاکه  اثبات    و  نیز  نوفلی 

 . (1۷/53۴5و 1/19۸: 1۴19)شبیری زنجانی، شودمی

 

فيِهَا سَمْنٌ احْتَكَرَهَا حُكْرَةً  قَضَى فِي رجَُلٍ اشتَْرَى مِنْ رجَُلٍ عُكَّةً  (ع)أَنَّ عَلِيّاً  (ع)يِّ عَنْ جعَفَْرٍ عَنْ أَبيِهِعَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِعَلِيُّ بْنُ إِبْراَهيِمَ عَنْ أَبِيهِ   6

إِنَّمَا اشْترََى منِْكَ سَمْناً وَ   (ع)كْرَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّلَكَ بِكيَْلِ الرُّبِّ سَمنْاً فقََالَ لهَُ الرَّجلُُ إِنَّمَا بِعتُْهُ مِنْكَ حُ (ع)فَقَالَ لهَُ عَلِيٌّ (ع)فَوجَدََ فيِهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ

 (.7/67: 1407 ي،)طوسلَمْ يَشتَْرِ منِْكَ رُبّاً



 

 

شده در مبیع، این بوده است که  وصف شرط در مورد ارتباط این روایت به بحث جاری باید گفت:    ت،از نظر دلال

در آن روغن باشد و پیدا شدن رسوبات در آن به معنای تخلف این وصف است.    ، مورد نظربه مقدار تمام ظرف  

 انطباقعدم ، به این معنا است که فروشنده باید  شدهتخلفبه استحقاق روغن به میزان    امام)ع(در چنین فرضی حکم  

 و به میزان مورد نظر به مشتری روغن تحویل دهد.  کرده رفعرا    مقدار

در وجه خلاف    .(5/3۸1:  1۴15)انصاری،  اند این روایت را خلاف قاعده دانسته   از جمله شیخ انصاری  فقهااز    برخی اما  

قاعده بودن این روایت گفته شده: اگر مورد روایت، خیار عیب باشد مشتری مستحق ارش یا فسخ است و اگر  

مورد آن، خیار تبعض صفقه باشد، بیع به نسبت رسوبات، باطل شده و نسبت به ما بقی، حق فسخ وجود دارد؛ و به 

ست که در معاملۀ عین معیّن، مشتری به میزان رسوبات،  هر حال، مطابق قواعد موجود در فقه معاملات، چنین نی

رو، برخی از فقها سعی در توجیه این روایت  . ازاین (6/19۰: 1۴29روحانی، ؛ 55/ 5: 1۴1۸)اصفهانی، مستحق روغن باشد 

سی  رسد. در ادامه سه توجیه مذکور برای این روایت، مورد نقد و بررها ناتمام به نظر می اند اما این تلاش کرده

 گیرد. قرار می 

آن است    نیز  توجیه دوم  .(2/۴۰5  :1۴1۸،  لاری)شودروایت بر معامله روغن به نحو کلّی حمل  توجیه اوّل آن است که  

 :135۰)مامقانی،  باشد روغن، از باب ارش    ماندۀباقی   استحقاق مشتری نسبت بهشده و  که مورد روایت بر عیب حمل  

اند که مورد روایت به منزلۀ نقص در  برخی این روایت را از مصادیق عیب شرعی دانسته و تعبیر کرده لذا    (1۰3

به جای  (11/۴1۸:  تا)آل عصفور، بیخلقت اصلیه است ، و در تعبیری دیگر، مورد روایت را )ظاهر شدن رسوبات 

دانسته عیب  به  ملحق  کلام  .  (519:  1۴21  همو،)اند روغن(  در  توجیه  دو  محدثیناین  از  شده    برخی  بیان  نیز 

 . (11/22: 1۴۰6)مجلسی، است

درذمه زیرا  واقع شده است نه کلی اما ظهور قوی فرض روایت این است که معاملۀ ظرف روغن به نحو عین معین 

)اصفهانی،  تعبیر »حکرهً« در روایت به معنای »جملهً« و »مجتمعهً« است و این تعبیر با معاملۀ کلی سازگاری ندارد

توجیه دوم )حمل روایت بر عیب و ارش( نیز صحیح نیست   .(6/19۰:  1۴29وحانی،  ؛ ر259/ ۷:  1۴1۷  یی،خو؛ 5/55:  1۴1۸

اند در حالی که ارش به معنای »نسبت تفاوت  مشتری را به میزان رسوبات، مستحق روغن دانسته   امام)ع(زیرا اولاً  

 : 1۴2۰روحانی، ؛ ۴/352 :1۴16، تبریزی)ارتباط است بی  امام)ع(قیمت صحیح و معیب با ثمن المسمی است« و به پاسخ  

  آن   روایت ظاهر  ثانیاً،  .  (5/21  :1۴21،  خمینی)تکلف است   ،بر ارشروایت  حمل  اند  چنانکه برخی گفته لذا    (2/1۸2

عیب  است که رسوبات از روغن جدا بوده لذا تعیین مقدار آن ممکن است و در این صورت، مورد روایت از باب  



 

 

اینکه مشتری  .  (31۷:  1۴1۴اراکی،  ؛  3/۴51  :13۷5،  شهیدی) نخواهد بود نه  بیع است  ثالثاً ظهور روایت در لازم بودن 

 .(3/۴51: 13۷5شهیدی، )دارای حق فسخ از باب عیب باشد

زده و با توجه به اینکه ظاهر روایت، وقوع معامله به نحو عین معین است،    سومیرو برخی دست به توجیه  ازاین 

پاسخ امام)ع( را بر استحقاق میزانی از ثمن که در مقابل روغن واقع  روایت را بر بحث تبعض صفقه حمل کرده و 

صحیح . اما این توجیه نیز (۷/259: 1۴1۷ یی،خو؛ 23/2۸3: 1۴۰۴صاحب جواهر، ) اندروغن( حمل کردهشود )نه خود می

بایست در ظرف موجود  ظهور روایت در این است که مشتری مستحق مقداری از روغن است که می   نیست زیرا

اساساً اینکه گمان شده روایت مورد   ۷بوده و به جای آن، رسوبات تحویل گرفته است، نه مستحق بخشی از ثمن. 

عدم  رفع  مقولۀ  که  است  این  از  ناشی  است،  قواعد  مخالف  است،  نظر  شده  گرفته  نادیده  معاملات،  در  انطباق 

توان روایت را از این باب دانست و در آن قواعد تجدید نظر کرد. بنابراین اگر تخلف وصف را  که می درحالی 

انطباق بدانیم که سایر ادلۀ آن گذشت، دیگر این روایت مخالف قواعد نخواهد بود  مستلزم جواز الزام به رفع عدم 

 و نیازی به حمل آن بر توجیهات خلاف ظاهر نیست.

 عقلائی اتارتکاز دلیل سوم:. 3-1-1

الزام  توان از ادله جواز ارتکازات عقلائی را نیز میرسد فارغ از ماهیت شرط وصف و فارغ از روایات، ر میبه نظ

رسد وجود چنین حقی کاملاً عقلائی است و  به حساب آورد. با مراجعه به ارتکازات، به نظر می   انطباقعدم به رفع  

  انطباق عدم رفع  لزَم به  علیه را مُدهند که در صورت تخلف وصف، بتواند مشروطله میعقلاء این حق را به مشروط 

که چه بسا  واقعیت    علیه به فسخ با وجود اینحق فسخ داشته باشد. منحصر دانستن حق مشروط   صرفاًکند نه اینکه 

، کما رسدی به نظر می غیرعقلای معامله به ضرر اوست، امری   کردن  عین مورد معامله برای او اهمیت دارد یا فسخ 

اصول قراردادهای تجاری    ۷-2-3این که در اسناد حقوق تجارت بین الملل نیز مقرر شده است. براساس ماده  

شامل حق درخواست جبران عیب و نقص، جایگزین کردن    ط به اجرای تعهد در موارد مقتضی،یونیدروا، حق مربو 

 . شودبرای اجرای معیوب و ناقص تعهد می یا شیوه جبران دیگری 

 

 «.مِنْكَ رُبّاً  إِنَّمَا اشْترََى منِْكَ سَمنْاً وَ لَمْ يَشتَْرِ...  لَكَ بِكيَْلِ الرُّبِّ سَمنْاً» 7



 

 

 درذمهکلی در معاملات   انطباقعدم رفع الزام به . 2-1

اگر فروشنده  زیرا    ؛داردمعاملات عین معین    وضعیت کاملاً متفاوتی با  بحث تخلّف وصف   درذمهکلی در معاملات  

چنین کالایی  اساساً و اگر  به معامله وفاء نکرده و باید کالای مطابق تحویل دهد، ، تحویل دهد کالای فاقد وصف

ازاین  است.  معامله  مورد  تعذّر  مصداق  نباشد،  بر  موجود  اجماع  ادعای  ضمن  فقهی،  تعبیرات  برخی  در  رو، 

، فرض  درذمهکلی معاملات  تخلف وصف در  گفته شده    ،درذمهکلی در معاملات    وصف  فجریان خیار تخلّ عدم 

قمی،  ؛  ۷1/1۷۷:  1۴13سبزواری،  )ندارد  کلّی  .(3/۴62:  1۴13طباطبایی  معاملات  در  وصف  تخلف  خیار  جریان    ، عدم 

عین معین    معاملات مختص    اصطلاح را  این   حقوقدانان  شرط صفت را نیز تحت تأثیر قرار داده و برخی از  اصطلاح

نظریۀ شرط صرفاً به عنوان سبب    چنین نیست که  در مقابل، برخی دیگر معتقدند  .(1/2۸2:  13۸6)امامی،  اند دانسته

: 13۷6)کاتوزیان، اندخیار مورد مطالعه گیرد؛ لذا اختصاص اصطلاح شرط صفت به عین شخصی را ناصحیح دانسته 

اما  (3/1۴9 از.  به دست می   آنچه  فقهی  نظر اصطلاحی،    این است که  آیدمنابع  از  شرط صفت  اصطلاح  هرچند 

ای با معاملات  مختص به معاملات عین معین نیست، ولی حقیقت شرط وصف در معاملات عین معین تفاوت عمده 

 جریان خیار تخلف وصف در معاملات کلی است.و این تفاوت موجب عدم  دارد درذمهکلی 

به »تقیید مورد معامله« ارجاع داده شده است، که از    درذمهکلی توضیح آنکه حقیقت شرط وصف در معاملات  

 ؛تبریزی،  1۴16:  ۴۰3/2  و553/۴  ؛39۰:تا)امامی خوانساری، بی فی از جمله »تقیید موضوع معامله«این مطلب با تعبیرات مختل

نایینی،  13۷3،  2/ 136(، »تضییق«  )تبریزی،  1۴16:  552/۴؛  خویی،  1۴1۸:  2۰۴/6؛  رشتی،  1۴۰۷:  ۴3۷(،   ؛  16/22۸:  1۴1۸  خویی،

»تنویع«)اصفهانی،  1۴19:  6۰؛  رشتی،   1۴۰۷:  6۰3 بیتا:39۰  و  269(،  یا   (13۴:تابی  همو،   ؛»تقسیم«)امامی  خوانساری،  و 

»تحصیص«)خویی،  1۴1۸:  261/1  و39/31(  نام برده شده است. مطابق این  دیدگاه، شرط وصف در معاملات کلی به  

این   مطلب  بر می گردد که  موضوع  معامله، قسم خاصی از  عنوان  کلی است نه همه  اقسام آن؛ در نتیجه  اگر کالای  

فاقد وصف تحویل داده شود، مانند آن است که کالای  کاملاً  مغایر  با موضوع معامله  تحویل داده  شده است. 

برخی  از حقوقدانان   علت  عدم جریان  حق فسخ   در معاملات کلی را این   گونه  تحلیل  کرده اند  که ضرر ناروا از راه  

تسلیم مصداق کلی  قابل جبران است برخلاف عین معین که جبران ضرر جز از راه فسخ ممکن نیست)کاتوزیان،  

13۷6:  3/ 2۰9(؛ اما چنانکه گذشت، علت تفاوت، عمیق تر  از این مطلب است،  مضاف بر این  که  تحلیل  مذکور   تنها  

 براساس نظریه ای جاری است که مبنای خیار را ضرر می داند.

شده را تحویل  باید چنین گفت: در صورتی که فروشنده کالای فاقد وصفِ شرط  ذمهدرکلی   بیعدر    هرحال،به

تواند همان  می  هرچند)تحویل دهد    مطابق  این تسلیم کأن لم یکن تلقّی شده و همچنان موظّف است کالایدهد،  



 

 

وجود نداشته باشد، فرد تحویل داده شده را اصلاح کرده و مجدداً تحویل دهد( و اگر امکان تسلیم کالای منطبق  

در  انطباق  عدم در هیچ صورتی، دلیلی بر جواز الزام فروشنده به رفع    معامله از باب تعذر تسلیم باطل است؛ بنابراین

و ارتکازات    روایات  ماهیت شرط وصف،)مطرح شد    انطباقعدم الزام به رفع  که برای اثبات    نیزای  ادله  .کار نیست

را توسعه داد و    انطباقعدمتوان مفهوم رفع  می   البته از نظر لفظی  ( اختصاص به معاملات عین معین دارند.عقلائی

مبیع   در  از طریق  درذمهکلی گفت  نقص  رفع  رفع  (1۷۸  :1۴۰1)صفایی،  شودمی   محقق  تعویض کالا،  از  مراد  اما  ؛ 

 معنای خاص آن است. ،در معنای اصطلاحی انطباقعدم 

  کل کالا را دارد و می تواند کالای   ردّوقتی مشتری حق    در معاملات کلی  :اندحقوقی گفته  نویسندگانبرخی از  

که در  چرا  کند  نقص  به طریق اولی حق خواهد داشت از فروشنده مطالبه رفع   ،صحیح جایگزین را مطالبه کند

در استدلال دیگری به ضرر  .  (1۴۰  :13۸۷)اصغری آقمشهدی و محمدزاده،  کندجلوه می   ترغالب موارد این روش مناسب

بسا ممکن است مدتی طول بکشد حال آنکه    رد مبیع و تقاضای کالای جانشین چه  تمسک شده و گفته شده است 

نمایندگی از  به  از سوی مشتری  به زمان کمتری داشته    رفع عیب  نیاز  از او ممکن است  بایع و مطالبه هزینه آن 

زیرا با توجه به بازگشت شرط وصف به    شودمی   روشن  هاآنچه گذشت بطلان این استدلال   از.  (133همان:  )باشد

تقیید در معاملات کلی، تحویل دادن کالای فاقد وصف به معنای تحویل دادن کالایی مغایر با موضوع معامله  

ضرر ناشی از تأخیر تسلیم کالای مطابق    در چنین کالایی در کار نیست.  نقصالزام به رفع  جواز  بر  دلیلی  است و  

بدون رضایت وی  جبران است و به هر حال، دلیل بر ایجاد تکلیف تعمیر بر فروشنده قابل نیز با پرداخت خسارت، 

شده کنند، بحث دیگری است و روشن است که  وافق بر اصلاح و تعمیر مصداق تسلیمالبته اگر طرفین ت  .نیست

 چنین توافقی ایرادی ندارد. 
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اند که »عیب کالا خود به خود یا  مثال زده  (5/296:  13۷6)کاتوزیان،  و حقوق، مواردی را از فقه  نمولفیبرخی از  

بحث حق    او این موارد را مرتبط ب  توسط یکی از طرفین زائل شود، که در چنین صورتی حق فسخ منتفی است«

فارغ  -اما این استشهاد صحیح نیست زیرا    .(12۸  :13۸۷)اصغری آقمشهدی و محمدزاده،  انددرخواست تعمیر کالا دانسته 

از بین رفتن خیار در فرض زوال عیب، دلیل بر تکلیف فروشنده به رفع عیب نبوده و    - از اختلافی بودن این نظر

اثبات منتفی بودن حق فسخ در    رو حقوقدانی که این مولف نین تکلیفی نیازمند دلیل است. ازاین اثبات چ برای 

فرض زوال عیب به ایشان استناد کرده، خود در جای دیگر، ضمانت اجرای شرط وصف را منحصر به فسخ دانسته  



 

 

، مضافا به اینکه به  (2۰۷-3/2۰6:  13۷6)کاتوزیان،  به جبران وصف مطرح نکرده است  علیهمشروط و سخنی از الزام  

لذا اگر مبنای    .داندای صحیح است که خیار تخلف را مبتنی بر ضرر میزوال خیار صرفاً طبق نظریه   ایشاناف  اعتر

 . (3/21۰همان: ) خیار تخلف، شرط ضمنی باشد قائل به بقاء خیار شده است 

توان فرع مربوط به الزام مالک به  یم  انطباق،الزام به رفع عدم بحث  برای عنوان فرع فقهی مشابه با  رسد  ی نظر م   به

، مستأجر  هاجار  مورد   ۀاند که در صورت خراب شدن خان از فقها قائل شده   یمطرح کرد. برخ  مستأجره را   ینع  یرتعم

سلار،  1۴۰۴:  196؛  محقق حلی،  1۴1۸:  153/1(  بلکه    ؛3/22:  1366الغطاء،  کاشف)آل کند   الزام  آن   یرمالک را به تعم  تواندیم

 این  حکم شامل فرض انهدام بخشی از خانه نیز م ی شود)فاضل مقداد، 1۴۰۴: 2۷2/2(. 

فرع،   ین جهت با موارد تخلف وصف، متفاوت است که در ا  ینمذکور از ا ی است گفته شود فرع فقه  ممکنالبته 

صورت نگرفته است.    وصف  فتخلّ  یقتاًرفته است لذا حق  ینوصف قابل انتفاع بودن مورد اجاره پس از عقد از ب

  ینعقد اجاره زم  قکه متعل  یانب  یناند به اف وصف دانسته فرع را از باب تخلّ   ین از فقها ا  یبرخ با این وجود،  اما  

بناء   با  ا  یا همراه  بوده که  مستحکم  پ  ینمواد  تخلف  نت  یدااوصاف  در  و  ثابت    یار خ  یجهکرده  را  تخلف وصف 

  مسالهباز هم حکم    یم،فرع را مصداق تخلف وصف ندان  یناگر ا  یحت  رسدی. به نظر م(3۰3  :تا)رشتی، بی اند دانسته

مستأجره    ینکه ع  یدر فرض  یرمالک به تعم  لزامجواز ااز نظر عقلائی،    یراتخلف وصف از آن قابل استنباط است؛ ز

در فرض    یبا جواز الزام و  یداده شده و بعداً وصف مورد نظر را از دست داده، ملاکاً تفاوت  یلتحو   یبه درست

لزَم  مطلب مخالفت کرده و مالک را مُ   اصلکه با    ییفقها  رو،ین ندارد. ازا   یم زمان تسل  یا وجود تخلف در زمان عقد  

. به عنوان  شودی فرع بوده و شامل بحث تخلف وصف نم  ین مختص به هم  یشان ا هایاستدلال  اند،نسته ندا  یربه تعم

است که انتفاع از آن ممکن    یمورد اجاره در حالت  یلاند آنچه بر مستأجر لازم است صرفاً تحوگفته  ینمونه برخ

)صاحب ریاض،  اصل عدم است   فاست که خلا  ی ااضافه  یفبعد از خراب شدن، تکل  یرمالک به تعم  یفباشد و تکل

مقدس اردبیلی،  1۴۰3:  61/1۰(. روشن است که در موارد تخلّف وصف این  استدلال جار ی  نیست؛  زیرا    ؛35/ 1۰:  1۴1۸

 مشروطعلیه تکلیف خود را به طور کامل انجام نداده است.

 کال ی المللبین بیع   کنوانسیون از منظر انطباقعدم رفع الزام به  .2

ی کالا و شروح آن، با تعبیر  المللبین آنچه در ادبیات فقهی به عنوان تخلف وصف مطرح شده، در کنوانسیون بیع  

کالا    انطباقعدم  مقابل  )مادی  رفع  تعبیراتی چون    قالبدر    ،آناصلاح  از  و  بیان شده،  انطباق حقوقی(  عدم در 

در تعبیر برخی حقوقدانان، درخواست اصلاح یا تعمیر کالا در کنار  ، رفع نقص و تعمیر یاد شده است. انطباقعدم 



 

 

درخواست کالای جانشین، از مصادیق اجرای اجباری قرارداد به معنای عام دانسته شده، گرچه اجرای اجباری به  

  اند چنانکه برخی گفته دیگر،  ازطرف   .(155  :1۴۰1)صفایی،  شودمی   معنای خاص، فقط به اجرای عین قرارداد گفته

و   مناسب  بندی نیست بلکه شامل اموری چون بستهانطباق مادی کالا صرفاً ناظر به کیفیت کالا  ،در کنوانسیون

همچنین این بحث در کنوانسیون، اعم است از اینکه فروشنده  .  (۴2  :1393)شعاریان و رحیمی،  شودمی   بندی نیزظرف

 .(.Schelechtrim, 1998, p. 391)خود تولید کننده باشد یا نه

شامل   با توجه به اطلاق مواد مربوطه،  انطباق در کنوانسیونالزام به رفع عدم   ،اولاً  توجه آن است کهاما نکتۀ قابل

در برخی مواد کنوانسیون،    انطباقعدم رفع    ثانیاً،  (56۰  : 1۴۰۰)شعاریان و رحیمی،  شودمیهر دو  درذمه و عین معیّن  کلی 

 گردد.ده است که در ادامه بیان می مطرح ش فروشنده،به عنوان حق د، رو در برخی موا  خریداربه عنوان حق 
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  درخواست تعمیر و منطبق نمودن کالا با قرارداد، از حقوق خریدار شمرده شده   ،این کنوانسیون  ۴6ماده    3در بند  

اند، برای اینکه مشتری بتواند تعمیر یا اصلاح  در شرح این مادۀ کنوانسیون گفته مفسرینمطابق آنچه برخی  است.

، معقول و متعارف بودن  یا نقص  مبیع را از فروشنده درخواست نماید سه شرط لازم است: ممکن بودن رفع عیب 

یا رفع عیب این ضمانت اجرا برخلاف    .رفع، رعایت مدت متعارف برای درخواست تعمیر  ضمانت اجرای  لذا 

 .(1۷۷ :1۴۰1)صفایی، انطباق نیستدرخواست کالای جانشین منوط به اساسی بودن نقض و عدم

اصلاح و تغییر نباشد مثل محصولات کشاورزی یا  قابلدر مورد شرط دوم باید گفت برخی کالاها ممکن است  

 ,Honnold,1991 :364: Schelechtrim, 1998 :391, 392 ; Kritzer)باشد.اینکه تغییر و تعمیر آنها مستلزم مخارج غیرمعقول  

1989:384; Jafarzadeh ,2001: 22 ; Nagiri, 1999: 9)  نامعقول بودن تعمیر، جایی است که تعمیر   مصادیق؛ بنابراین یکی از

همچنین گفته شده در مواردی که    .(Schelechtrim, 1998 :391)غیرمتعارف بر فروشنده شود  هایمستلزم ایجاد هزینه 

دور قرار    فاصله ای که در  ای  هزینه است، درخواست تعمیر از فروشنده آسان و کم   خریدارخود  تعمیر کالا برای  

، چنانکه اگر فروشنده ابزار تعمیر را در اختیار نداشته  (Nagiri, 1999 :9; Schelechtrim, 1998:391)غیرمتعارف است  ،دارد

 . (Chengwei Liu, 2005)درخواست تعمیر از او غیرمتعارف است ،باشد
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ق فروشنده در نظر گرفته شده  تسلیم به عنوان ح  انقضای مهلتکالا تا    انطباقعدم رفع  کنوانسیون،    3۷در ماده  اما  

چنانکه برخی   .از حق فسخ خریدار خواهد بودمانع تسلیم،  پایان مهلت کالا تا  انطباقعدم رفع  طابق ظاهر ماده،  مو 

تواند قرارداد را نقض کند که فروشنده به نحو صریح اعلام نماید  می  خریدار تنها در صورتی اندنویسندگان گفته

 .(۴63 :1۴۰۰)شعاریان و رحیمی، راردادی تسلیم، جبران نخواهد کردرا تا موعد ق انطباقعدم که 

خیار فسخ، مبتنی بر  تحقق یت آن برایکالا تا قبل از زمان تسلیم و مانع انطباقعدم رفع  داشتن حقِ فقها دیدگاه از 

وجود وصف در حال    وجود وصف در زمان تسلیم کالا باشد، نه  بین متعاقدین شرط شده،  آنچه  این است که 

متعارف و    فرض  رسدمی  البته به نظردانست.    توان فروشنده را دارای حق اصلاحنمی  والا  (5۰/ 2:  1۴۰6)ایروانی،  عقد 

نایینی، ) عقد نیازمند قرینه است   ظهور اولی شرط وصف در معاملات، ناظر به زمان تسلیم کالا است و ارادۀ زمان

13۷3:  2/ 126(.  با توجه به این مطلب،  بر وفق ماده  3۷  میتوان از نظر فقهی  فروشنده  را  تا قبل از فرا رسیدن زمان 

تسلیم،  دارای حق  اصلاح  دانست،  هرچند  بهتر است  مطابق تعبیر برخی فقها  )همان(  رفع عدم انطباق  را به عنوان  

 تکلیفی بر عهدۀ فروشنده مطرح کرد.

ماده دیگری از کنوانسیون، حتی پس از زمان تسلیم هم چنین حقی برای فروشنده در نظر گرفته شده است. در  در  

تواند حتی پس از موعد تسلیم، هر گونه  می   ، فروشنده۴9با رعایت ماده  این کنوانسیون آمده است: »  ۴۸ماده    1بند  

قصور در ایفای تعهد را به هزینۀ خود جبران نماید به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تأخیر غیرمعقول و بدون  

انجام دهداینکه موجب زح مشتری شود  غیرمعقول  به درخواست  بنابراین،    .«... مت  یا رفع عیب گاهی  اصلاح 

مشتری صورت گرفته و به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده است، اما گاهی از ناحیه فروشنده به  

که    از مصادیق تحمیل اجرای اجباری قرارداد به مشتری()مشتری حق ندارد آن را رد نماید    مشتری تحمیل شده و

 . (1۷۷-1۷6 :1۴۰1)صفایی،  موضوع این ماده است 

و در   ؟مقدم بر حق فسخ خریدار است یا نهبرای فروشنده  حق تعمیر و اصلاحاما پرسش اساسی این است که آیا 

این بحث از موضوعاتی است که میان حقوقدانان و رویۀ قضائی بسیار محل    کدام مقدم است.   ، تعارض این دو حق

  بود که صدر آن با این عبارت آغاز   ۴۴کنوانسیون، ماده    ۴۸همتای ماده    ،19۷۸اختلاف است. در پیش نویس  

...« اما با اعتراض  ( اعلام نموده باشد۴9معادل ماده  )  ۴5شد: »جز در موردی که خریدار فسخ قرارداد را طبق ماده  می

« تغییر کرد و ابهام در مورد تقدم حق  ۴9برخی کشورها عبارت »جز در صورتی که« به عبارت »با رعایت ماده  

ذکر است که قابلاین مطلب نیز    .(5۸9  :1۴۰۰)شعاریان و رحیمی،  فسخ یا بالعکس حل نشده باقی ماند تعمیر بر حق  



 

 

از شروط فسخ قرارداد این است که نقض اساسی باشد و در مفهوم نقض اساسی نیز   ،ونکنوانسی  ۴9بق ماده  اطم

در ارزیابی اساسی بودن یا نبودن نقض باید امکان تعمیر لحاظ   دیدگاه مشهور آن است کهاختلاف وجود دارد؛  

،  (Hachem et al ,2007:74; Moens, 2002:425)تعمیر، نقض اساسی نخواهد بود قابلشود که در نتیجه نقض  

 Huber)برخی دیگر معتقدند دست کم در برخی موارد، نقض باید بدون توجه به قابلیت تعمیر، ارزیابی شود  اما

& Mullis, 2007:223) . 

کالا با قرارداد هم قبل از   انطباقعدم رفع چنانکه گذشت، در مورد این بحث از منظر فقهی باید گفت  به هر حال، 

زمان    قبل از رسیدن   تعهدت که این  وبا این تفا  - نه حقی برای او-فروشنده است    تعهدزمان تسلیم و هم بعد از آن،  

زمان تسلیم، منوط به    رسیدن   آن، مانع حق فسخ خریدار است؛ اما پس از  اجرایتسلیم، اولاً مطلق بوده و ثانیاً  

بحثی است که باید در جای   ،مانع حق فسخ وی باشدآن   یا امکان انجام انجامکه مساله  اینمطالبۀ خریدار بوده و  

 خود به آن پرداخته شود.

 گیری نتیجه 

باید بین    از دیدگاه فقهی، در مساله تخلّف از وصف مورد معامله،  ،بیان شد  که  هاییمباحث و تحلیلبا توجه به  

  در قسم دوم  خیار فسخ   بهوصف  فمنحصر دانستن اثر تخلّ قائل شد.معاملات کلی و معاملات عین معیّن تفصیل 

الزام به  توان  می مبانی فقهی،  در  نظر    تجدید  بامناقشه است و  قابل امری  فقهی حقوقی بر آن بوده،    که تا کنون رویۀ

که ماهیت شرط  ای  در نظر گرفت. نظریه   لهمشروطرا در کنار حق فسخ برای    علیهشروطتوسط م  انطباقعدم رفع  

  واب صو    از جهات متعدد دارای اشکال است،  ،ددهمیرا به تعلیق لزوم معامله ارجاع  در معاملات عین معین  وصف  

التزام و   به معنای  از آثار    گرفتنعهده به آن است که حقیقت شرط وصف  وجود وصف در مورد معامله است. 

رفع    فروشنده بهالزام  در صورت صلاحدید و در صورت امکان، حق    لهمشروط آن است که    ،ماهیت شرط وصف

نیز از شواهد صحت این  برخی از روایات    و  ارتکازات عقلائی ماهیت شرط وصف،  علاوه بر   را دارد.  انطباقعدم 

علیه  له و تعهد مشروط به عنوان حق و منفعت مشروط  انطباقعدم البته موضوع بحث این تحقیق، رفع    .ادعا است

مستلزم    له باشد،علیه قرار داد و در نتیجه مانع از حق فسخ مشروط را حق مشروط   انطباقعدم اما اینکه بتوان رفع  ،  بود

 . دیگری است پژوهش

از    انطباقعدم رفع    هم،  کالا  المللیبین   بیعدر کنوانسیون  اما   اجراهای  ضمانتهای جبران و  شیوه به عنوان یکی 

دو تفاوت عمده با رأی فقهی در این زمینه دارد: اولاً،    اما راه حل کنوانسیون  .شناسایی شده است  تخلف وصف



 

 

  حکم لزوم کنوانسیون برخلاف آنچه در بحث فقهی گذشت، تفاوتی بین معاملات کلی و عین معینّ قائل نشده و  

حق    انطباق به عنوانرفع عدم  ،در کنوانسیونثانیاً،    .داندمی در هر دو جاری    را با رعایت شروطی  انطباقرفع عدم 

را    انطباقو رفع عدم   اصلاح  در تفسیر کنوانسیون، حق فروشنده بر  نظریۀ رایج که  تاجایی فروشنده نیز دیده شده  

مربوط به تخلف وصف، الزام  قانونی  در مواد    شودمیپیشنهاد  به هر حال،    .دانسته است  بر حق فسخ خریدار مقدم  

قانون   ۴13و    ۴1۰  ،235  موادو    شوداجراهای تخلف وصف شناسایی  انطباق به عنوان یکی از ضمانت به رفع عدم 

 : گرددمدنی به شرح زیر اصلاح 

  یست، که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود ن  یهرگاه شرط  -235ماده  

  ید را به اصلاح مورد معامله ملزم نما  یهاست مشروط عل  یرکه شرط به نفع او شده است، برحسب مورد، مخ   یکس

 . یدرا مطالبه نما ملهاز فقدان وصف مورد معا  یخسارت ناش یا معامله را فسخ کند و  یاو 

هرگاه کسی مبیع معین را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، اگر بعد از تسلیم وصفی از اوصاف مورد    -۴1۰ماده  

توافق را نداشته باشد، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا در صورت امکان و نامعقول نبودن هزینه آن، بایع  

یا ایجاد وصف موردنظر الزام نماید یا مطالبه خسارت  را برحسب مورد به رفع نقص، اصلاح و تعمیر مورد معامله  

 کند. 

ایعین، مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم  بهرگاه یکی از مت  -۴13ماده  

به   بایع  الزام  یا  معامله  اختیار فسخ  ندارد،  را  مال مزبور، اوصاف سابقه  اعاده وصف  شود که  یا  تعمیر  اصلاح و 

 موردنظر را دارد. مشروط بر این که تعمیر و اصلاح ممکن بوده و هزینه آن نامعقول نباشد.
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The Right to Require the Seller to Remedy the lack of Conformity of the 
Goods According to Imamiyya's Jurisprudence and United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
 
Abstract 
In spite of the rational and religious necessity of fulfilling the contracts, in many 
transactions there is a violation of the specification and after the conclusion of the contract 
or after the delivery of the goods, it turns out that the goods subject to the transaction did 
not have the specified characteristics. In Iranian jurisprudence and law, the only known 
effect of breach of definition in contracts is the termination option, while the termination 
of the transaction in many cases may be against the interests of the parties to the contract. 
Therefore, it is necessary to review the jurisprudential sources of other guarantees of 
violation of the description. One of these performance guarantees, which has not been 
properly addressed, is the obligation to eliminate the non-conformity of the goods. In this 
research, the jurisprudential foundations of "obligation to eliminate the non-conformity 
of goods" have been examined with the jurisprudential inferential method, and the 
application of this discussion in Islamic jurisprudence, Iranian law, and the Convention 
on the International Sale of Goods has been investigated. Paying attention to the nature of 
the description condition, rational constructions and some hadiths is one of the advantages 
of addressing this issue in the present research. 
 

Keywords: Violation of description, remedy of non-conformity,  material conformity, 
Jurisprudence, CISG 
 
 
 


